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نقد اثر هنري، كمتر از عقل و اصول حاكم برآن مدد گرفته مرسوم است درميان هنرمندان و منتقدين هنر، به هنگام طرح و
.شود

واز اصول موضوعه هنر  حيات معقول به ضابطه اي جدي وتجويز مستمر مكاتب مخالفاين خود نيز در اثر كثرت استعمال و
.نقد هنري بدل گشته است

.بسيار بدست داده استسير انديشه در تاريخ اجتماعات بشري نيز شبيه چنين حالتي را
درجوامع مسلمان نيز توجه به ماوراء طبيعت، اگر چه ريشه در اعتقادات اسلامي ما دارد، بدليل افراط در آن، منجر به پيدايش 

 نمايي ودرويش بازي گشته است، در حالي كه ساختگي بودن بسياري از آنها فرقه هاي متعدد صوفي گري وعرفانمكاتب و
.رسدنظر نميه بدست حاكمين ظلم وجور، چندان دور از ذهن ب

شناخت قلبي وشهودي ( يا عرفان ) روش حاكميت عقل و ضابطه هاي استدلالي آن نسبت به وجود و  هستي ( افراط در فلسفه 
هرگز هيچيك از علماي  منجر به انحرافات عمده اي در مجموعه انديشه اسلامي گشته است وهريك) از وجود وحقيقت هستي 

بالطبع، ايد ئولوژي مورد نظر آنها كه وجود عرضه دارند وهستي وهريك از دو دسته نتوانسته اند تبيين جامعي از جهان و
 زندگي اوست، داراي نقايص عمده و "هست هاي "مبتني برجهان بيني ايشان كه مجموعه مجموعه بايدهاي زندگي بشر و
.ضعف هاي بسياري بوده است

فلسفه عقلي بود، اول مرتبه اقدام به صدر المتالهين رحمت االله عليه كه واضع فلسفه الهيات وجمع كننده مراتب شهود قلبي و
.آشتي ميان دو بال علم و عرفان نمود

با تكيه برمشي او وگام نهادن در بستر حركتي كه او ) قدس االله سره العزيز ( متفكرين متاخر او نيز چون حضرت امام خميني 
حركت آنها نمي بود وع راه ونترسيم كرده بود، به قله هايي از اداي تكليف الهي خود دست يافتند كه هرگز جهان بيني ايشان ما

.كردندبرآن استوانه همه مسير خود را طرح وتبليغ مي
چه درغرب علي الخصوص بعد از رنسانس به چنين حالتي گرفتار آمده  الاسف چه در جهان مشرق زمين وسرنوشت هنر نيز مع

.است
جز با حال هنري كه هم معلوم نيست چگونه وتحت هنرمندان مي انديشند كه خلق اثرهنري، فرآيندي است وراي عالم معقول و

.هزاران ابهام ديگر از اين نوع، مقدور نمي باشد است يا شيطاني وشرايطي دست مي دهد وخود آگاه است يا ناخودگاه، الهيچه 
اين عرصه، عملا منطق معقول درغيبت عقل از دايره توليد و نقد هنر، آنچنان گسترش يافته كه دم زدن از ضرورت حضور

.مي گرددحركتي غير هنري و بي خردانه تلقي  
جزدر مقاطعي خاص چون صدر اسلام، جامعيت  وجود  هايي است وط، سراسر از چنين افراط وتفريلكن تاريخ انديشه انساني

.رشد زندگي بشر نبوده است ويژگيهاي او حاضر در عرصه اداره وانسان و
 قد علم بعد از وجود انسان است كه در برابر آن پس از مدتي ابعاد ديگر وجوداوج يك بقيه هرچه بوده، پيوسته شاهد افول و

.خاتمه مي دهندبه سيطره حاكميت اومي كنند و
اگر چه نام عقل برآن مي گذارد، ليكن هرگز از اصول وضابطه هاي (ز، اومانيسم اروپايي كه به احساس انسان يدرجهان حاضر ن

زهد صوفي گري و وهنر را نفي كردهاستنباطهاي عقلايي دردهد، به نوعي حضور عقل واصالت تام مي) عقلي پيروي ندارد
.وپايي بعد از رنسانس را پيموده استرهنر شرق نيز، با توجه به معاني مجازي وتصوير كاذب از جهان هستي شيبه راه هنر ا

حاكم برصوري منتقدين هنر، براي ارزيابي فكر خود، قدمي فراتر از ضابطه هاي بصري وهنرمندان واين ميانه، جا دارد تادر
هاي خود را واجد استنباطورند، نهاده و آدر روح انسان بوجود ميزيبايي  رااحساس لذت وواس انسان بوده وهنركه جاذب ح

ثمر نمي رساند، بسيار راهگشا گونه موارد، اگر چه همه كار رابههاي ارزيابي عقل دراينمعاني عميق تري نمايند كه روش
.است



.منتقدين هنر استمال تبيين انديشه اسلامي جهان را، ضروري هنرمندان واجاصول حاكم برآن وازاين روشناخت عقل و
)منطق وفلسفه(

.ها پرداخته شودبديهي است كه دراين راه عوامل ضروري ديگري نيز وجود دارد كه بايد جداگانه بدان
 همانطور كه اًطبع.  هنري است موثر در راه هر گونه توليد اثرپاكي روح وخلوص از عوامل ضروري وصافي دل وسلامت قلب و

آورد، برخورد معقول با اثر هنري از بستر وسيع آنرا فراهم ميامكان رشد وسازد وعلم، راه ايمان وعرفان را هموار مي
.راهگشاي فعاليت هنري است شكل گيري انديشه تا مرحله خلق ونقد آن ضروري و

اين براي آنهايي است كه .لهي است با القائات شيطاني جز عقل چه مي تواند باشدز دهنده ميان الهام ايعلاوه برآن ضابطه تم
.ترديد دارند) كه درحقيقت ضوابط مشترك نفس وفطرت نوع بشر است( ضوابط آن هنوز در ضرورت حضور عقل و
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